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نکوداشت سیدرضا مؤید در مشهد برگزار شد

شهرآرا: بزرگداشت سیدرضا مؤید، شاعر مطرح آیینی، شب گذشته 

در تالار نور برگزار شد. به گزارش شهرآرا، در این مراسم که با حضور 

شاعران و چهره های فرهنگی شهر و کشور برگزار شد، سخنرانان 

درباره شخصیت و آثار مرحوم مؤید نکاتی بیان کردند. گفتنی 

است در این مراسم علاوه بر جمعی از اعضای شورای شهر و شهردار 

مشهد، شاعران و مداحانی همچون سید محمدجواد شرافت،

حجت الاسلام محمدجواد زمانی، ولی ا... کلامی، سیدحمیدرضا 

برقعی، سید ابوالفضل مبارز، نوید 

اطاعتی، احمد واعظی، سید 

جعفر ماه رخسار و شماری 

هـــای فرهنگی  چـــهـــره  از 

حضور داشتند. گزارش این 

توانید روز  می    نکوداشت را

شنبه در همین صفحه 

بخوانید.

 سید ابوالفضل مبارز، نوید 

 احمد واعظی، سید 

جعفر ماه رخسار و شماری 

هـــای فرهنگی  چـــهـــره  از 

 گزارش این 

توانید روز  می    نکوداشت را

شنبه در همین صفحه 

ت
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الیاس بختیاری

ونسان وان گوک در نامه ای که به سال 

بررسی 
شعر

۱۸۸۸ از آرل برای دوست نقاشش امیل 

«می توان  برنار فرستاد چنین نوشت:

چنین پدیده ای را فرض و تصور کرد که 

سیارات و همچنین منظومه های خورشیدی دیگر نیز 

دارای خط و فرم و رنگ باشند. می توان تا حدی مطمئن 

و امیدوار بود که شخص البته با شرایط و فرم دیگر، مثلا 

به صورت پروانه، به یکی از ستارگان بی شمار منتقل شود 

و به نقاشی بپردازد. پدیده های زندگی آنجا ممکن است 

انگیزتر از پدیده های سیاره ما، پیچیده تر و شگفت 

همچون تبدیل کرم به پروانه ای، یا زنبورک های زرین ماه 

مه نباشند. برای موجودیت پروانه های نقاش هم، شاید 

میدان عمل پهناوری در یکی از ستارگان بی شمار کیهانی 

باز شود که بیش از نقطه ها و علائم فرضی شهرها و 

دهکده های نقشه جغرافی زندگی زمینی ما دست یافتنی 

۱۳۴۱، ج ۲:۲۹۵) در شعرهای  باشد.» (و. وان گوک،

شیدایی، در جغرافیایی هستیم که نقشه اش را گم 

کرده ایم. در سیاره ای که علائمش را نمی دانیم. گیاهان 

و جانورانی روییده و می زییند که راهنمای آشنایی ما با 

آن ها شاعر است. شیدایی در این زمان و مکان جدید،

همان پروانه نقاشی وان گوک است که از احتمال زندگی 

در جای دیگر خبر می دهد. شاید عده ای از تصور این 

سیاره به هراس بیفتند. چه می شود کرد، کار شهرام 

شیدایی بیزاری از قاعده هایی است که به نام واقع گرایی 

در قالب مکتب هایی چون رئالیسم و یک پله بالاتر،

رمانتیسم به مخاطب تحمیل شده است. مگر نه اینکه 

«هنر نسخه دوم جهان واقعی  به تعبیر ویرجینیا ولف:

نیست. از آن کثافت، همان یک نسخه کافی است.»

۲۱۶) دیگر خیلی وقت است از توهم  :۱۳۹۱ (احمدی،

«هنرمند در قالب تصویرگر بی چون و چرای واقعیت»

دست شسته ایم. شیدایی زمانی دارد می نویسد که با 

انبوه هنر بازاری و هنر سیاسی و هنری که به بازی با زبان 

در غلتیده، مواجه است.

خیال به جای واقعیت

حتی اگر شعر شیدایی را در چارچوب رساله پوئتیک 

ارسطو بررسی کنیم، می توان گفت توصیه ارسطو در 

شعر او محقق شده است؛ چرا که ارسطو به نویسندگان 

می گفت: در آثار خود بکوشند که به خواننده بقبولانند 

که عناصر یک اثر هنری، همچون موقعیت ها، وقایع،

شخصیت ها، کنش ها و گفته ها همه احتمال وجود و 

رویداد دارند. البته نه به هم خوانی دقیق و موبه موی 

دنیای موجود و دنیای پرورده شده در ذهن شاعر. در 

نهایت باید پذیرفت امر محال و ممتنع اگر باورکردنی 

باشد، بهتر از امر ممکن است که باورکردنی نباشد. از 

این نظرگاه، شاعر موظف نیست که فقط در محدوده تنگ 

آنچه برخی از مخاطبانش به عنوان واقعیت می شناسند،

«تاریکی در خانه حرکت می کند/ و صورت  حرکت کند؛

اشیاء را به دیگران می دهد/ نامی در کار نیست/ نامی 

که در کار جا به جایی چیزی باشد/ گاه وقتی پنجره باز 

می شود/ اما هوای تازه ای داخل نمی شود/ پنجره از کار 

افتاده/ بیرون از کار افتاده/.../ برای کسی در بیرون،

که درخت و سنگ/ جای او را می گیرند/ چه تسلایی 

می توان داد؟»

شیدایی و زمانِ آگوستینی

به تعبیر آگوستین شاید درباره معنای حقیقی «زمان»

«حالِ» چیزهای  بشود گفت سه زمان وجود دارد:

«حــالِ» چیزهای حال و «حــالِ» چیزهای  گذشته،

آینده. این سه وجه زمان به نوعی در ذهن هستند 

«حالِ» چیزهای  و در جای دیگر آن ها را نمی بینیم.

«حالِ» گذشته، همان «حافظه» است. و وجه دوم زمان،

چیزهای حال «مشاهده» است. در شعر شیدایی، با 

وجه سوم کاری نداریم. می شود گفت در شعر شیدایی،

باید وجود یک زمان ذهنی را طبق تعریف آگوستین 

«زمانِ» در ذهن، نه در دنیای واقعی. به ویژه  پیدا کرد.

«حالِ» گذشته، تبدیل به تصویر می شود و با فرایند 

یادآوری شاعر، به جلو کشیده می شود؛ یعنی «حالِ»

حال. یعنی «حالِ» گذشته، حرکت می کند. به تعبیر 

من، زمان گذشته را جان بخشی می کنیم. از سویی،

بخشی از حال، به گذشته تبدیل می شود و بخشی از 

گذشته، به حال؛ یک دیالکتیک بین دو زمان. با این 

«زمان را باید  تلقی، باز می رسیم به گفته آگوستین:

گذرا اندیشید تا آن را به مثابه گذرا زیست.» (ریکور،

۵۴:۱۳۸۳) در شعر قدیم هم اتفاق ها بین دو بعُد 

زمانی «ازل» و «ابد» رخ می داد و این باعث می شد 

رمزوارگی و نوعی فضای اسطوره ای و فراواقع در شعر 

رسوخ کند. رفت و برگشت بین این دو زمان، با ماهیت 

شعر سوررئال همخوانی دارد. آنجا هم ما با واقع و 

فراواقع، رو به رو هستیم و رفت و آمد بین این دو در 

شعرهای شیدایی، در قالب کلمه، تجسم می یابد.

تصویرهای شیدایی، در «حالِ» ذهنی رخ می دهد.

متعلق به گذشته ذهنی است؛ نوعی زمانِ مکان مند 

در حافظه شاعر که حالا در جایگاه راوی است. ذهن 

«حالِ» راوی در لحظه یادآوری، به تعبیر آگوستین،

چیزهای گذشته را از طریق حافظه یادآوری می کند 

و تصویری را که از آن به جا مانده، در شکلی روایی 

نقل می کند. این زمان، انگار در ماوراء است. نوعی 

هاله و جادو در خودش نهفته دارد و به شعر یک حالت 

قدسی می دهد. منظورم فراواقعی است. نوعی حس 

فقدان و از دست دادگی به مخاطب دست می دهد؛

مثل همان تداعی وصال عاشق و معشوق در رمانتیسم 

قدیم. شاید بهترین مثال برای نمود «زمان آگوستینی»

در شعر شیدایی، این شعر باشد؛

«انگار کلاغ ها همیشه حضور گذشته ای دورند/ و 

از تاریکی دورتری آمده اند/ ما برای پر کردن این 

فاصله ها/ به شعر پناه آورده ایم/ به نقاشی/ و از ترس 

زمان/ گوشه هایی از خودمان را/ در همه ی این ها/ 

برای زنده ماندن جا می گذاریم/در زندگی اگر حرف 

بزنی، زمان می گذرد/ اینجا می توان برای همیشه 

گریست/ برای همه ی نسل ها/ دیگر تو زنده ای نه 

زمان/...»

تخیل به مثابهِ برزخ

چیزی که بیش و پیش از همه در شیدایی نمود دارد،

مرگ و مرگ اندیشی است؛ در برزخی که زندگی و 

مرگ، توأمان است. هر دری را که می گشایی و از هر 

دری که وارد می شوی همین است. بیشتر با چشم های 

یک مرده نگاه می کند و با گوش های او می شنود؛

یعنی رفتن به کالبد یک مرده یا اینکه بگذارد دیگران 

«من از سکوت  وارد کالبد شاعر شوند و بیرون بیایند؛

تو بیرون می آیم/ و می دانم آدم های زیادی در تو زجر 

«آدم های زیادی در من جا عوض کرده اند» می کشند»؛

گفتنی است این تناسخ گونگی که جزوی از ریتوریک 

شعر شیدایی است، در این سال های اخیر، بسیار هم 

دستمالی شده و مخاطب، هوشیاری خود را نسبت 

به این تکنیک به دست آورده است. به نمونه های 

مرگ اندیشی بازگردیم؛

«چیزی برای بودنت پیدا کن.../ممکن است بقیه ی 

چیزها یادت بیاید/ سریع! وگرنه/ واقعا به مرگت/ عادت 

«رفته رفته  «آیا مردن آدم ها اخطار نیست؟»؛ کرده ای»؛

زبانش را/ خاک از او می گیرد/ و مثل پارچه ای که 

» روی مرده ای می کشند/ آن را روی خود می کشد»؛

مردی که در بعد از ظهرری ساکت/ باغچه اش را آب 

می داد/ ناگهان به یاد آورد که مرده»؛«ما رفته ایم/ مفهوم 

« آن ها در گورهای شان  زنده بودن/ معلق مانده/...»؛

می خندند/ نه به چیزهایی که من نوشتم»؛«در سکوتت 

«ما مرده ایم و بلد نیستیم  مرده ها جابه جا می شوند»؛

حرف بزنیم»

شاید در فضای مردگی، بیشتر می توان تخیل را برای 

ساخت تصاویر سوررئال به کار گرفت. همین فضای 

مردگی و مه گونه، کاراکترهای شعر شیدایی را گاه به 

موجودات وهمی و خیالی تبدیل می کند که شکل 

دست و پاها و حرکتشان فرق می کند و همه این ها برای 

فرار از رئالیسم و واقعیت های بی چاشنی و خنثی است.

این شکل از کاراکترها با وجود وهمی بودن می توانند 

در حوزه حواس ما قرار بگیرند و جاندار تصویر شوند.

مثل عناصر اسطوره ای که سازنده تصویر در ادبیات 

پیشین ما بوده اند. از همان فضاهای جن و پری که 

شنیده ایم و حتی در مواردی، به رئالیسم جادویی هم 

می غلتند؛ چیزی که در داستان ما سابقه داشته و در 

شعر، کمتر. این ها زاییده تخیل شیدایی است؛ تجسم 

دردها و شادی های دنیای پیرامون و پاسخ به مجهولات 

طبیعی و بیشتر ماوراء طبیعی.

 من احساس می کنم شیدایی در واقع می خواهد آن 

بخش از درخت و پرنده را نشان دهد که دیده نمی شود.

آن قسمت از خانه را که تاریک تر است. چیزی فراتر از 

فیزیک اشیاء؛ چیزی که 

عمدتا با یک رفتار نشان 

داده می شود نه با شکل 

و رنگ و شیء وارگی خام.

ــن طــوری هر چیزی، ای

چیز دیگری اســت. هر 

چیزی، چند چیز است.

ــده ای ظرفیت  ــدی هــر پ

، سمبولیک و  نه عرا شا

تأویل پذیر پیدا می کند.

ــن طــی هر  بــعــد از ایـ

خوانشی، معنایی پیدا 

برحسب  و  ــد  ــن ک   ــی م

شرایط و ذهن خوانشگر،

شمول تــازه ای می توان

 متصور بود.

سرگردان میان کودک و بزرگ سال!
درنگی بر داستان ھایی که با کودکان مرتبط است

آیا هر رمان و داستانی که قهرمان یا شخصیت 
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اصلی آن کودک باشد (در این یادداشت، کودک 

مدنظر نگارنده همه گروه های سنیِ پیش از 

بزرگ سال یعنی خردسال تا نوجوان را در 

برمی گیرد)، مناسب کودکان است؟ طبعا پاسخ 

منفی است. ما در بررسی آثار داستانی مربوط 

به بچه ها با دو مفهوم روبه روییم که دقت به آن 

«داستان برای کودک» و «داستان  بایسته است:

درباره کودک». روشن است تنها آنچه زیرمجموعه 

عنوان نخست قرار می گیرد، ویژه مطالعه بچه ها 

نوشته شده است. در این میان احتمال دارد آثاری آفریده و 

چاپخش شود که مخاطب هدف آن بزرگ سالان باشند؛ اما بچه ها 

نیز از آن استقبال کنند. برای نمونه می توان از داستان های 

ماجراجویانه و دانش بنیاد ژول ورنِ فرانسوی همچون «دور دنیا 

در هشتاد روز» و «بیست هزار فرسنگ زیر دریا» و جز این ها نام 

برد که در ایران به ویژه موردعلاقه کسانی واقع شد که کودکی شان 

در دهه شصت با مطالعه این نوشته ها گذشت. برعکس این 

قضیه نیز صادق است، یعنی آثاری برای کودکان انتشار می یابد 

«جادوگر شهر ازُ» نوشته  و محبوب بزرگ سالان هم می شود؛

لایمن فرانک بامِ امریکایی یکی از این آثار است که ماجرای 

عجیب سفر و دوستی های دختربچه ای به نام دوروتی را روایت 

می کند. با این همه، داستانی که برای کودک به نگارش درمی آید،

ویژگی هایی دارد که آن را از ادبیات بزرگ سال متمایز می سازد.

این نوشته ها معمولا هر چه مخاطبش کم سن وسال تر و جزو 

رده های سنی پایین تر باشد، زبان ساده تری دارد. نویسنده در 

راستای پرورش مخاطبش می کوشد و از خط قرمزهای تربیتی 

عبور نمی کند. به این ویژگی ها می توان موارد دیگری از این 

دست را اضافه کرد. خالقان ادبیات کودک همچون همکارانشان 

که برای آدم بزرگ ها می نویسند، خود را به نوشتن از قهرمانان 

کــم ســن وســال مــحــدود 

نمی دانند و چه بسا 

دربــاره جانوران یا 

ز  . ا شیا بنویسند ا

ــر، ــگـ ــوی دیـ ــ ــ س

ــا و  ــ ــان ه ــ ــت ــ داس

رمان هایی داریم که 

نــویــســنــده آن،

ــالان را  ــ ــزرگ س ــ ب

مـــخـــاطـــب خـــود 

تعریف کرده است؛

ــان یا  ــرم ــه امـــا ق

صلی  ا شخصیت 

داستانش کودک است.

«ناطور دشت» اثر جروم دیوید سلینجرِ امریکایی نمونه درخوری 

است که هولدن کالفیلد، قهرمان نوجوان آن، انسانی تنها در 

جامعه سرمــایــه داری است. اخــراج شدن هولدن از مدرسه 

شبانه روزی او را با واقعیت تلخ پیرامونش رودررو می سازد.

واقعیت ترسناک بودن جامعه که طبعا خارج از ظرفیت مخاطب 

کودک است؛ اما اتفاقا جذابیت شخصیت اصلی این رمان برای 

بچه ها، نوجوانان بسیاری را به صف دوستدارانش افزود! 

برگردیم به پرسشی که در آغاز این 

یادداشت مطرح کردیم: آیا صرف 

کودک بودن شخصیت یک داستان 

آن را مناسب کودکان می سازد؟ 

چنان که گفتیم، ادبیات خلق شده 

برای بچه ها اهداف و ویژگی هایی 

دارد که خیلی از کتاب های راوی 

ماجراهای بچه ها برکنار از آن است.

قرار نیست لوح ضمیر کودک با 

نگاه تلخ یک نویسنده که تأثیرش 

ــای سنی خــردســال تا  بر رده هـ

بزرگ سال یکسان نیست، آسیب 

ببیند.

 نگارنده حتی معتقد است برخی کتاب های ویژه کودکان نیز 

مناسب آن ها نیست! «تیستو سبزانگشتی» اثر موریس دروئون را که 

در ایران محبوب خیلی از کتاب خوان هاست، ناشر دولتی بچه ها به 

چاپ رسانده است. حال داستان آن چیست؟ روایت پسربچه ای با 

قدرت شگفت انگیز سبزکنندگی. او هر جا که می رود، با انگشتان 

خود سرسبزی به ارمغان می آورد، حتی در محیط های خشنی 

چون کارخانه اسلحه سازی! تیستو تنها دوستش را که 

باغبانی پیر است از دست می دهد 

و سرانجام خودش هم با نردبانی از 

روییدنی ها راهی آسمان می شود! 

داستانی تکان دهنده که عجیب 

است چرا به عنوان کار کودک 

منتشر شده است! با این تفاصیل،

فهم تفکیک «بـــرای کـــودک» و 

«درباره کودک» به این سادگی ها 

هم نیست! آیا علتش چیزی جز 

نسبی بودن امور در ادبیات و علوم

 انسانی است؟

شهرآرا «قصه پلاک ها»، ویژه نامه روایت های مردمی دفاع مقدس را منتشر  کرد

در ستایش آدم ھای معمولی جنگ
۵شنبه
۱۴۰۱ مهــر   ۲۸
۲۳ ربیعالاول ۱۴۴۴
۳۷۸۸ شـــــماره 

سرگردان میان کودک و بزرگ سال!

جعبه 
ابزار 
نوشتن

عمدتا با یک رفتار نشان 

داده می شود نه با شکل 

و رنگ و شیء وارگی خام

ــن طــوری هر چیزی ای

چیز دیگری اســت

چیزی،

ــده ای ظرفیت  ــدی هــر پ

نه عرا شا

تأویل پذیر پیدا می کند

ــن طــی هر  بــعــد از ایـ

خوانشی

برحسب  و  ــد  ــن ک   ــی م

شرایط و ذهن خوانشگر

شمول تــازه ای می توان

 متصور بود

) در شعر قدیم هم اتفاق ها بین دو بعُد 

 رخ می داد و این باعث می شد 

رمزوارگی و نوعی فضای اسطوره ای و فراواقع در شعر 

 با ماهیت 

 آنجا هم ما با واقع و 

 رو به رو هستیم و رفت و آمد بین این دو در 

 نوعی زمانِ مکان مند 

 ذهن 

چیزهای گذشته را از طریق حافظه یادآوری می کند 

 در شکلی روایی 

 نوعی 

هاله و جادو در خودش نهفته دارد و به شعر یک حالت 

 نوعی حس 

چون کارخانه اسلحه سازی! تیستو تنها دوستش را که 

باغبانی پیر است از دست می دهد 

و سرانجام خودش هم با نردبانی از 

روییدنی ها راهی آسمان می شود! 

داستانی تکان دهنده که عجیب 

است چرا به عنوان کار کودک 

 و 

 به این سادگی ها 

هم نیست! آیا علتش چیزی جز 

 نوجوانان بسیاری را به صف دوستدارانش افزود! 

برگردیم به پرسشی که در آغاز این 

 آیا صرف 

کودک بودن شخصیت یک داستان 

آن را مناسب کودکان می سازد؟ 

 ادبیات خلق شده 

برای بچه ها اهداف و ویژگی هایی 

دارد که خیلی از کتاب های راوی 

قرار نیست لوح ضمیر کودک با 

نگاه تلخ یک نویسنده که تأثیرش 

ــای سنی خــردســال تا  بر رده هـ

 آسیب 

کــم ســن وســال مــحــدود 

نمی دانند و چه بسا 

دربــاره جانوران یا 

ز   ا

ــا و  ــ ــان ه ــ ــت ــ داس

رمان هایی داریم که 

ــالان را  ــ ــزرگ س ــ ب

مـــخـــاطـــب خـــود 

ــان یا  ــرم ــه امـــا ق

صلی  ا شخصیت 

«قصه پلاک ها» قصه آدم های معمولی 

جنگ است؛ انسان هایی که در حماسه 

ما  ا ند شته ا ا س حضور د فاع مقد د

یا دیده نشده اند یا کمتر به چشم 

آمده اند؛ انسان هایی که روایت هایی 

ناب از روزهای ایستادگی در مقابل 

دشمن دارند؛ انسان هایی که جنگ 

زندگی هر کدامشان را به نوعی تغییر 

داد و سرانجام انسان هایی که نه تنها از 

سرنوشت پیش آمده شکایتی ندارند،

بلکه با غروری مثال زدنی از زندگی آن 

روزهای خود می گویند.

 روزنامه شهرآرا در راستای رسالت  

خود برای معرفی چهره های تأثیرگذار 

مشهدی و با هدف معرفی بخش کوتاهی 

از این تابلوی گران بهای دفاع مقدس،

با انسان هایی از این دست به گفت و گو 

نشسته و خاطرات و تجربه های عینی 

ــا  را به رشته تحریر درآورده  آن ه

است. مسعود نبی دوست، دبیر این 

ویژه نامه، دربــاره تجربه تولید این 

مجموعه و چهره هایش  با ما سخن 

می گوید.

 اگر موافقید با ایده اولیه شکل گیری این

کتاب مجله شروع کنیم. چطور شکل گرفت؟

زه  حـو   ر د معمـول  ر  طـو   به  ، ببینیـد

دفاع مقـدس و حوزه هـای مشـابه طی 

سـال ها، فعالیت هایـی روتیـن و معمـول 

شـکل گرفته اسـت؛ انگار به ضرورت گذر 

تقویم، سالی یک بار باید سراغ یک سری 

آیین هـای مناسـبتی رفـت و درباره شـان 

نوشـت. اینکه قابل انکار نیسـت. چالش 

من اما با این مواجهه این اسـت که گاهی 

در اثر تکرار، رویکردهای ما از معنا خالی 

می شود و انگار فقط روبانی است که باید 

پـاره شـود، کلنگـی اسـت که بایـد بخورد،

یا کتابـی که بایـد چـاپ شـود. ایـن رویـه 

کم کـم خـودش را در فـرم و محتـوای کارها 

نشـان می دهـد. از کار روتیـن، فرم روتین 

درمی آیـد، محتـوای روتیـن درمی آیـد.

مثـلا سـه  یعنـی تصمیـم می گیریـم که 

روایـت عملیـات بایـد بنویسـیم، بـا دو 

فرمانـده بایـد گفت وگـو بگیریـم و.... این 

را در یادداشت ورودی هم اشاره کرده ام.

یادداشـت اولیـه هـم عرض ارادتی اسـت 

به سـید مرتضـی آوینـی، هـم به نوعـی 

مانیفسـت کتاب اسـت.

چطور؟

نامه، روتیتر همین  اولین عبارات ویژه 

یــادداشــت اســت. نوشته شــده است:

فهمید    می   مـــی که د آ یش  ستا ر  د »

ید کلوزآپ باشد، نمــای مستندش با

نه لانگ شات.» کل حرف همین است.

نمای دور، نمای بالا، نمایی که ادوات 

نــشــان بدهد، تصویر کــلان میدان    را

و... این ها رویه معمول و روتین است.

ست  خته ا ی سا مرتضی مستند   سید

مقابل این رویه. دوربین را آورده است 

ها. پایین. زوم کرده است روی چهره 

چرا؟ چون می دانسته است برتری توی 

این میدان بــه ادوات نیست، به انسان 

است. ما این مواجهه را با واقعه عاشورا 

هم داریم. توی عاشورا، برنده ظاهریِ 

میدان یزید است؛ هم ادوات بیشتری 

دارد، هم تعداد نیروهایش بیشتر است.

دست آخر هم که بعد ازکشتن مردهای 

میدان، کلی اسیر می گیرد. ولی روایت 

فقط همین است؟ نه. روایت چیزی است 

که از حسین(ع) برنده میدان می سازد. باید 

نمای دوربین را تغییر داد. در این نما،

شمشیرزن ها مهم نیستند. مهربان ها 

لحظه  نقل آمده است که  اند. در  مهم 

آخر یکی از سپاه مقابل برای به شهادت 

رساندن حضرت(ع) وارد گودال شد. آمده 

است که حضرت(ع) منصرفش کرد. به تعبیر 

من فرمود:«من که بالاخره شهید می شوم 

ولی تو برو. تو ضربه آخر را نزن. بگذار 

آن  تر بیاید.» یعنی در  تو شقی  یکی از 

شرایط، امام حسین(ع) به سرنوشت آدم 

جبهه مقابلش فکر می کند. این برتری 

سپاه امام حسین(ع) است. ولی برای 

دیدن و شنیدن این باید رفت نزدیک.

باید نما را از ادوات گرفت و آورد اندازه ای 

ها دیده  لبخند انسان    خط اخم و که 

این ابعاد، در این اشل جبهه  شود. در 

حق پیروز است. چرا؟ چون آدم میدان 

حق پر است از جزئیات. بر خلاف جبهه 

باطل که ظرایفی ندارد.

 و شــما ایــن را در دفاع مقــدس هــم

می بینید؟

ین فرم همین  نتخاب ا حتما. دلیل ا

است. ما روبــه روی آدم ها نشسته ایم.

فــرمــانــده ای در کـــار نیست. صحبتی 

دربــاره ادوات و عملیات ها نیست. ما 

ها  یک روایــت انسانی طرفیم. نیت  با 

برایمان مهم است. احساسات مهم اند.

دوربین روایت ما این قدر زوم می کند 

تا دستش بیاید توی جزئیات احساس 

یک مادر شهید چه می گذرد. دیگر ماجرا 

روایــت  نفربر نیست. مثلا در  خمپاره و 

مادران شهیدان خوش قلب، جاهایی ما 

برمی گردیم به خانه و زندگی این خانواده 

در زمان جنگ. صحبت می رسد به اینکه 

شهید جواد ماکارونی دوســت داشت 

یا شهید کریم خیلی شلوغ بود. این کمک 

می کند که ما برسیم به یک آدم معمولی،

توانست الان سه بچه  می  آدمی که  به 

قد و نیم قد داشته باشد، صبح برود اداره،

تابستان برود شمال و ...، ولی انتخاب 

وسط میدان مین یک گلوله  کــرد که 

بخورد توی پهلویش. یک آدم مثل ما.

روایت درباره آدمی است 

که ماکارونی دوست دارد 

و شهید مــی شــود. مهم 

. بعد  ؟ بله حتما ــت س ا

با همین مقیاس، با همین 

زوم می رویم توی میدان 

رود  ــی  جنگ. خلبان م

برای بمباران پل عراق.

ــرز کــه رد شــود، وقت  از م

زیادی ندارد. ثانیه با ثانیه 

فرق دارد ولی قبل بمباران 

می بیند یک ماشین دارد 

از روی پل رد می شود.

گمان ما این است که اگر 

انداخت، آن بمب را می 

ــت هیچ چیز  آن روای در 

تغییر نمی کرد. ولی اختلاف جبهه 

حق و باطل در همین جزئیات است.

در این است که خلبان عراقی منطقه 

زند، منطقه مسکونی  می    نظامی را

را می زند، مزرعه را موقع درو به آتش 

می کشد و دست آخر از شلیک به گله 

گوسفندهای یک چوپان هم دریغ 

ندارد ولی خلبان ایرانی تا ماشینی 

روی پل است، پل را نمــی زنــد. این 

را از کجا می شود فهمید؟ لابه لای گپ 

رودررو با خلبان. وگرنه در روایت دورتر،

آنکه زودتر بمب را انداخته پیروز است.

سوژه ها را چطور پیدا کردید؟

سـوژه های ایـن کتاب مجلـه، آدم های 

؛ نـد ا   جنگ ی  ها   ل سـا لـی  معمو

آدم هایـی که می توانسـتند هیچ جـای 

ماجـرا نباشـند و از کنـار قصـه عبـور کننـد 

ولـی ماندنـد و زلفشـان به جنـگ گـره 

خـورد. به بـاور مـن، ایـن آدم هـا را در همه 

کوچه پس کوچه هـای این شـهر می شـود 

یافـت. تفـاوت البتـه در قصه هـا وجـود 

دارد. اینجـا کار سـخت می شـود؛ اینکـه 

تـو دنبـال یـک روایـت روتیـن و معمـول 

اعـزام و قبـول مسـئولیت در منطقـه  از 

البتـه اینکـه در یـک  ... نمی گـردی و  و 

کتاب مجلـه می خواهـی از ابعـاد مختلف 

و بـا روایت هـای متنـوع و غیرمشـابه آن 

هشـت سـال را روایـت کنـی. بـرای همین 

همان قـدر کـه کار آسـان و تنـوع سـوژه 

به اندازه بسـیاری از آدم های شـهر است،

سـخت هـم هسـت.

 این کتاب مجله قرار اســت با همین فرم

و محتوا ادامه پیدا کند؟

بله. برداشتمان این است که مخاطب 

این کار ارتباط برقرار کــرده است.   با

هــای  روایــت  البته فرم «گفت وگو» در 

دفاع مقدس پیش از این هم فرم معمول 

و پرکاربردی بوده، ولی ترکیب گرافیک 

و تصویر و تکرار آن در کــار، سبب شده 

وگو  گفت  یک کتاب    است مخاطب با

مواجه شود. تلاش می کنیم با فرم های 

مشابهی روایت آدم های سال های جنگ 

را ادامه بدهیم.

 ولی اختلاف جبهه 

در این است که خلبان عراقی منطقه 

 منطقه مسکونی 

 مزرعه را موقع درو به آتش 

می کشد و دست آخر از شلیک به گله 

گوسفندهای یک چوپان هم دریغ 

ندارد ولی خلبان ایرانی تا ماشینی 

 این 

را از کجا می شود فهمید؟ لابه لای گپ 

 آدم های 

آدم هایـی که می توانسـتند هیچ جـای 

باید مُرد و منتظر ماند
خوانشی بر سوررئالیسم در شعر شهرام شیدایی  در دو کتاب «خندیدن در خانه ای که می سوخت» و «آتشی برای آتشی دیگر»

خبر

 ما روبه روی آدم ها 
نشسته ایم. فرمانده ای 
در کار نیست. صحبتی 

درباره ادوات و عملیات ها 
نیست. ما با یک روایت 
انسانی طرفیم. نیت ها 

برایمان مهم است

به منظور کسب اطلاع از چگونگی دریافت 

این کتاب با روابط عمومی مؤسسه شهرآرا با 

شماره ۵-۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرید.


